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: هفتم هرجاع به قرآن در ادبيات ناظر به بدديني در ميان مسلمانان تا سدا
  2، 1پژوهشي در تاريخ اجتماعي زبان ديني

  
  3امين مهرباني

 تهران، ايران گروه تاريخ اجتماعي، ،المعارف اسلاميةبنياد دائرگر پژوهش

  
 

  چكيده
ايماني و نيز با  هدينان و خارجان از محدودو صحابه در مواجهه با بي) ص(از صدر اسلام پيامبر اكرم 

اند، از اصطلاحات و خوانده شده» فاسق/منافق«و » مشرك/كافر«بددينان كه به ترتيب در زبان قرآني 
اند؛ در بررسي تاريخ اجتماعي زبان ديني در اسلام و با در نظر گرفتن انبوهي تعابير قرآني استفاده كرده

شود كه بسياري از كاربران اين آيد، ملاحظه ميفقهي، تاريخي و ادبي برمي از شواهد كه از متون كلامي،
ديني، مشروعيت چنين كاربردهايي را به  مجموعه واژگان و تعابير در بافت مباحثات و منازعات درون

دينان  در موارد بسيار فهم ناصواب از آيات مربوط به بددينان و بي. دانستندسخن قرآني مستظهر مي
ها و مناقشات كلامي، فقهي، سياسي  شده است كه برخي از مسلمانان در جريان تكفير و تفسيق موجب

ها را در مورد رقبا و  از طريق قياس و تعميمِ مصاديق اين آيات، واژگان و تعابير به كار رفته در آن . . .و 
ها  چند و چون فهم و برداشت برخي شواهد تاريخي، هدر اين نگاشته بر آنيم با ارائ. كار گيرند مخالفان به

اختصار نشان دهيم كه چگونه فهم ناصواب از اين آيات و  از آيات ياد شده را بررسي كنيم و به
  .ها انجاميده استي نادرستشان گاه به جاي تقويت همگرايي مسلمانان به واگرايي آنكارگير به
  

 .زبان ديني، بدديني، قرآن، تكفير، تفسيق، لعن :ها هواژكليد
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 مقدمه

گروه باورمندان  - ت و ضعف، صادق استاين در مورد هر دين، اگرچه به شدو  –س دين در نف
ناچار  مؤمنان و كافران به آن دين وجود دارند و به ههماره دو گستر. شوند مي جدااز ناباوران 

زوجِ  افزون بر اين كفر،. نمايند ها، از جمله تكفير، رخ مي مسائل ناظر به ارتباط اين گروه
از اين رو . ديالكتيك ايمان است؛ به اين معني كه شناخت هر يك در ديگري تنيده است

ايمانان  داران و بي باورمندان به دين و ايماني خاص، در تعريف ايمان و تعيين مرز بين ايمان
ا به هايي ر و مؤمنان آموزهدين گذاران  بنيان. ناگزير از پرداختن به كفر و مسائل مربوط به آنند

هايي  يا هسته  تدريج هسته كنند و به عنوان وجه فارق آن دين از ديگر اديان تأييد و تأكيد مي
  .گيرد شكل مي... ها، هنجارها، شعائر و  مركزي از آموزه

. سان نيستبه يك هايي بين باورمندان، هماره به يك سطح و  پذيرش چنين هسته
ها و سطوح مختلف  ند كه معطوف به طيفك گونه است كه مرزبندي ديگري بروز مي بدين

را ... و  »بدعت«، »تسن«، »بدديني«، »دگرانديشي«، »كيشي راست«مؤمنان است و مفاهيم 
اين . شوند هاي درون دين مطرح مي بدين منوال مسائل راجع به ارتباط گروه. پروراند مي

ر و تفسيق، طعن و لعن، چنين است كه تكفي اين. آميز نيستند هميشه مسالمت البتهارتباطات، 
 هگذاران و بددينانِ درون حوز ه بدعتدينان يا پيروان ديگر اديان متوج قدح و ذم، افزون بر  بي

  . گردد داران مي ايمان
ناپذير دارند ـ اگر نه يكيشان پنداريم  اگر باور داشته باشيم كه ذهن و زبان پيوندي گسست

در زبان و ادبيات مؤمنان به آن دين نيز نمود و هاي تكفيري در هر دين،  گمان انديشه ـ بي
هاي فهها و مؤل در ادبياتي با ويژگي اآن، غالب هتكفير و عناصر زير مجموع. بازتاب خواهد داشت

. كار خود را داراستوپروراند و ساز چنين ادبياتي واژگان و اصطلاحاتي را مي. كند خود بروز مي
، »قرمطي«، »گبر«، »قدري«، »باطني«تي چون براي مثال در فرهنگ اسلامي، اصطلاحا

تاريخي و   رشناسيشناسي اين واژگان، تطو اصطلاح. دان از اين دست... و  »اباحتي«، »زنديق«
پژوهش . طلبد هايي درازدامن مي پژوهش ،هاي رواجشان علل و زمينهبررسي و  آنها  شناختي زبان

سي مسائلي چون ارتداد، بدعت، تكفير، تفسيق شنا در ادبيات ناظر به بدديني در بررسي و آسيب
  . كارآمد خواهد بود . . .و 

متناظر با آن، . در تاريخ اسلام، تكفير در ادوار مختلف هماره با بسامد گوناگون جريان داشته
داران عادي تا دين... و مان و آموزگاران دين چون فقها، متكل هاي گوناگون مؤمنان از علما طيف

چرايي و . اند برده رد و نفي مخالفان از واژگان و ادبيات ناظر به بدديني بهره ميدر ط ،و عامي
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واژگاني و  براي نمونه پيشينه اين مجموعه. ستا  چگونگي رواج اين ادبيات معلول علل چندي
ف درآوردند از اين علل كه مسلمانان به تصر هايي سرزمينن ها و اديا  اصطلاحي در فرهنگ

الزام و اجبار  1.ها لعن و تكفير و ادبيات آن نهادين شده بود از اين فرهنگاست؛ در بسياري 
ج چنين فرهنگي وبوده است؛ در بسياري موارد حاكمان مسلمان مر  سياسي، عامل ديگري

و بعدها  2داده بر منابر حكم مي) ع(معاويه، به لعن علي . اند اند و به لعن مخالفان حكم داده بوده
و  4گاه معتزله 3.خود معاويه بر منابر لعن شده - هـ284سال  المعتضد باالله و بهدر زمان  مثلا –

وضوح تأثير عوامل سياسي را در نهادينه  اي كه به مسعودي در نمونه 5.اند گاه اشاعره لعن شده
هنگامي كه . هـ132سال  كند كه اهل حرّان به نمايد، گزارش مي ساختن فرهنگ طعن و لعن مي

گفتند هيچ نمازي  ز منابر نماز جمعه برانداخته شد، از اجراي حكم سر باز زده ميا) ع(لعن علي 
   6.ز به لعن ابو تراب پذيرفته نيستج

ادبيات ناظر به بدديني در اسلام  هدهندواژگاني و تعابير تشكيل ههي از شبكبخش قابل توج
ان، تحت تأثير و يا با هاي زباني كاربردي در ميان مسلمانچون بسياري از ديگر حوزهنيز هم

الهامي از واژگان و عبارات قرآني پديد آمده و سخن و خطاب قرآني، منبع يا مستند شماري از 
پس از درگذشت پيامبر، نقش . اسلامي بوده است هعبارات و اصطلاحات ناظر به بدديني در دور

س منبع ن متن مقديافت و اي يت سلمانان بيش از پيش نمود و اهمقرآن در زندگي و فرهنگ م
فرهنگ قرآني در جزئيات زندگي و رفتار مسلمانان . و سرمشق اصلي فكر و عمل مؤمنان شد

افزون بر . اين تأثير و نفوذ در گفتار و ادبيات ايشان نيز به برجستگي مشهود است. نفوذ داشت
آن، اين، با گسترش اسلام در مناطقي با سنن فرهنگي، مذهبي و تاريخي مختلف، آيات قر

الاذهاني مسلمانان را آسان  توانستند روابط بين آوردند كه مي ارجاعي مشتركي پديد مي ةگنجي
. ساخت اين امر نيز زبان و ادبيات مسلمانان را سرشار از تلميحات و تضمينات قرآني مي. سازند

                                                 
  105 ,4/104؛ 737-723؛ تفضـلي،  295-291دريـايي،  . از اسلام نكبراي نمونه درباره تكفير در ايران پيش . 1

Russell 
؛ 3/27؛ مسـكويه رازي،  7/36، الطبـري  تـاريخ ؛ طبـري،  5/613، الاشـراف  انسـاب ؛ بـلاذري،  2/203يعقوبي، . نك. 2

 51العمراني،  ابن

الكامل فـي  اثير،  ؛ ابن12/371، المنتظمجوزي،  ؛ ابن5/1؛ مسكويه رازي، 55و  10/54، الطبري تاريخطبري، . نك .3
 7/485، التاريخ

 16/88، المنتظمجوزي،  ابن. براي مثال نك. 4

 5/15خلدون،  ؛ ابن10/209، في التاريخالكامل اثير،  ؛ ابن15/340، المنتظمجوزي،  ابن. نك. 5

 3/245مسعودي، . نك. 6
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ز ابعاد بعدي ا ادبياتي كه در بالا از آن با عنوان ادبيات ناظر به بدديني ياد كرديم نيز، به عنوان
برخي شواهد  هدر اين نگاشته برآنيم با ارائ. بوده است  ر از فرهنگ قرآنيادبيات مسلمانان متأث

  . تاريخي چندوچون اين تأثيرپذيري را بررسيم
  

  دينان و بددينان در قرآن ادبيات ناظر به بي
دينان و  ركان كه بيدر اسلام از همان زمان نزول قرآن در كنار مسائل مربوط به كافران و مش

ه نان دروني مانند منافقان نيز توجآمدند، به بددي بددينانِ بيرون از مرز ايماني به حساب مي
هاست ادبياتي را شاهديم كه آشكارا  در آيات بسياري كه در خطاب به اين گروه. است  داده شده

ها از لحني توبيخي  ه گرودر تنبيه و تنبه اين . از شيوه خطاب و بيان ساير آيات متمايز است
: 33لعن الهي در . براي نمونه نك(اند  گاه اين آيات حاوي لعن و نفرين. است  استفاده شده

كه  48: 85؛ 207و19: 74؛ 106: 51؛ 15: 111. نيز نك. 1184: 4؛ 523: 4؛ 602: 5؛ 681و64
لعن آدميان نسبت به  در آياتي نيز افزون بر لعن خداوند جواز يا وجوب. اند كه دربردارنده نفرين
گاه سخن از نجاست و ). 871: 3؛ 1619و159: 2. نك. آيد ها به چشم مي برخي از اين گروه

                                                 
  )64( سعيراً لَهم أعَد و الكَْفريِنَ لَعنَ اللَّه إِنَّ .1

 )68(كبَِيراً  لَعنًا الْعنهم و الْعذاَبِ منَ   ضعفَينْ ءاتهمِ ربناَ

ب  و اللَّه لَّعنَه من  اللَّه عند مثوُبةً ذَالك من بشِرٍَّ أنَُبئكُمُ هلْ قُلْ .2 ه  غضَـ لَ  و عليَـ نهُم  جعـ ردَةَ  مـ  ـ و الخَْنـَازيِرَ  و الْقـ بعد 
الطَّاغوُت  لَئككانًَا شرٌَّ أُوم ن أضََلُّ وع اءوبِيل سالس 

3. لَئكينَ أُوالَّذ ُمنهلَع اللَّه  ن ونِ ملْعي فَلَن اللَّه ِدتج يرًا لَهَنص 

4. نَهلَّع اللَّه  نْ لأَتَخَِّذَنَّ قاَلَ وم كادبا عيبَفْرُوضاً نصم 

 تبَ و لَهبٍ أبَىِ يدا بتتَ .5

 الخَْرَّاصون قُتلَ .6

  )19(قَدر كيَف فَقتُلَ .7
لَ    ثمقُت فر كَي20(قَد( 

 الْأُخدْود أصَحاَب قُتلَ .8

اللَّعنوُن  يلْعنهمُ و اللَّه يلْعنهُم أُولَئك  الكْتاَبِ فىِ لنَّاسِل بينَّه ما بعد من  الْهدى و البْيناَت منَ أنَزَلنَْا ما يكْتمُونَ الَّذينَ إِنَّ .9
  )159(اللَّعنوُن 
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در آياتي كافران بدترين جنبندگان ). 1004: 10؛ 1253: 6؛ 282: 9. نك(هاست  رجاست آن
تر  ت و پستو در بسياري آيات به چارپايان و حيوانا) 226: 8. ؛ قس555: 8. نك(اند  خوانده شده

كه حاوي تشبيه به  1210: 47؛ 1799: 7؛ 448: 25؛ 1717: 2. نك(اند  ها ماننده شده از آن
ار و مسخشان به لعن كف 6014: 5؛ 16613: 7تشبيه به حمار،  5012: 74؛ و 511: 62. اند چارپايان

                                                                                                                   
 )161(أَجمعين  النَّاسِ و المْلَئكةَِ و اللَّه لَعنةَُ عليَهِم أُولَئك كُفَّار هم و ماتوُاْ و كَفَرُواْ الَّذينَ إِنَّ

1. لَئكأُو مزاَؤُهأَنَّ ج ِهملَينةََ علَع اللَّه لَئكَةِ وْالم ين النَّاسِ وعمأَج 

 اللَّه يغْنيكُم فسَوف عيلةًَ خفْتمُ إِنْ و  هذَا عامهمِ بعد الْحراَم المْسجِد يقْربَواْ فَلاَ نجسَ المْشْرِكوُنَ إنَِّما ءامنوُاْ الَّذينَ يأيَها .2
 حكيم عليم اللَّه إِنَّ  شاَء إِن فضَْله من

عد  كَأنََّما حرَجا ضَيقًا صدره يجْعلْ يضلَّه أَن يردِ من و  للاْسلاَمِ صدره يشرَْح يهديه أَن اللَّه يردِ فَمن .3 ماء  فـىِ  يصـ   السـ
كلُ كَذاَلْعيج الرِّ اللَّهسج لىينَ عنوُن لاَ الَّذْؤمي 

4. ا ونَفسٍْ كاَنَ منَ أَن لْبِإذِْنِ إِلَّا تُؤم اللَّه  لُ وْعيج سالرِّج لىينَ علوُن لَا الَّذقعي 

 يؤمْنوُن لَا فَهم كَفَرُواْ الَّذينَ اللَّه عند   الدواب شَرَّ إِنَّ .5

 يعقلوُن لَا الَّذينَ البْكمْ الصم اللَّه عند   وابالد شَرَّ إِنَّ .6

7. ثَلُ وينَ مثَلِ كَفَرُواْ الَّذَى كمقُ الَّذنْعاَ يلاَ بم عمسإِلَّا ي اءعد و اءدن  مص  ْكمب ىمع ملوُن لاَ فَهقعي 

8. أَم بْسأَنَّ تح مأَكثْرََه مسونَيع لوُنَ أَوقعإِنْ  ي مامِ إِلَّا هلْ  كاَلْأنَْعب مبِيلا أضََلُّ هس 

9. و أنْاَ لَقَدذَر نَّمهجيرًا لنَ كَثنِّ مالج   الاْنسِ و  ُمله ونَ لَّا قُلوُبفْقَهبهَِا ي و ُمينُ لهَرُونَ لَّا   أعصببهَِا ي و ُماذاَنٌ لهونَ  لَّا ءعم  يسـ
 الْغَافلوُن هم أُولَئك  أضََلُّ هم بلْ كاَلْأنَْعامِ أُولَئك  بهاَِ

 كَما يأْكلوُُنَ و يتمَتَّعونَ كَفَرُواْ الَّذينَ و  الْأنَهاَر تحْتهاَِ من تجْرىِ جنَّات الصالحات عملوُاْ و ءامنوُاْ الَّذينَ يدخلُ اللَّه إِنَّ .10
 لهمُ مثوْى النَّار و الأْنَْعام   تَأْكلُ

ه  و  اللَّه باَِيات كَذَّبواْ الَّذينَ الْقوَمِ مثَلُ بِئسْ  أسَفاَرا يحْملُ الْحمارِ كمَثَلِ يحمْلوُها لمَ    ثم التَّورئةَ حملوُاْ الَّذينَ مثَلُ .11  اللَّـ
 الظَّالمين الْقوَم يهدْى لاَ

12. مرٌ كَأنََّهمرةَ حتَنفسم 

 خاَسئين قردَةً كوُنوُاْ لهُم قُلْناَ عنْه نهوُاْ ما عن عتوَاْ فَلمَا .13

لَ  و عليَه بغضَ و اللَّه لَّعنَه من  اللَّه عند مثوُبةً ذاَلك من بِشرٍَّ أنُبَئكُُم هلْ قُلْ .14 نهُم  جعـ ردَةَ  مـ د  و الخَْنـَازيِرَ  و الْقـ  عبـ
الطَّاغوُت  لَئككانًَا شرٌَّ أُوم ن أضََلُّ وع اءوبِيل سالس 
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ه در ك 132: 68. براي موارد نظير نك). اند تشبيه به كلب را شامل 1761: 7بوزينه و خوك، و 
كه استهزاي خداوند را  153: 2اند و  خوانده شده) اصل و تبار نانجيب و بي(ار، زنيم آن برخي كف

   4.نمايد به كافران و در پاسخ استهزاي آنان مي
 ، شيوه)317: 74؛ 396: 25؛ 265: 2. براي نمونه نك(گونه كه خود قرآن تصريح دارد  همان

اين بيان تمثيلي در برخي از آيات . داراست بيان تمثيلي وجهي وجيه در ادبيات قرآن شيوه
: 62؛ 179: 7؛  176: 7آيات يادشده . براي نمونه نك(خوبي نمايان است  حاوي ذم و قدح نيز به

فمثله كمثل الكلب إن تَحمل عليه يلهث «: 176: 7( "لعلّهم يتفكرّون"عبارات پاياني نظير ). 5
لعلّهم "ا بĤياتنا فاقصص القصص عليهم و إن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذّبو

رساند كه هدف از بيان برخي از اين تماثيل اندرز  خوبي مي در برخي از اين آيات به) »"يتفكرّون
 ،به اين شرح كه از ارتكاب اعمالي كه مايه تشبه به مصاديق آيات يادشده شوند. و انذار است

و ) 176: 7(گفته  ر شأن نزول آيه پيشد 8طبرسي. بيم دهد و موجبات عبرت را فراهم آورد
                                                 

1. و َئْناَ لوش ناَهبهَِا لَرفََع و نَّهَلك أَخْلَد ضِ إِلىالْأَر و عاتَّب ئهوه  ثَلُهثَ فَمَلْ إِن الكَْلْبِ لِكمْمتح هلَيثْ علْهي أَو  ث  تَترُْكـْه   يلْهـ
كثَلُ ذَّالمِ مَينَ الْقوواْ الَّذنَا كذََّباتصِ  باَِيْفاَقص صَالْقص ملَّهتَفَكَّرُون لَعي 

 زنيم ذاَلك بعد    عتُلّ .2

3. ْزئُِ اللَّهتهسي بهِِم و مهدمفىِ ي هِمانْون طُغيهمعي 

نمايد كه چينش و در كنـار   يادآوري اين نكته لازم مي . Stewart  492 ,1/491,.براي ديگر موارد مربوط نك .4
آيـات   هاين برداشت را به ذهن القا كند كـه هم ـ  ددينان، نباي كنار هم آوردن آيات حاوي طعن و لعن بددينان و بي

كه خواهيم آورد در بسياري از آيات ديگر به مدارا و تسـاهل   كه چنان توضيح آن. دان قرآني متضمن چنين رويكردي
شناسـي ادبيـات بـدديني     به بررسي و آسيب اين نگاشته صرفا. ن امر شده استنسبت به ديگركيشان و ديگرانديشا

پـژوهش در  . ده اسـت آميز قرآني غافل بـو  اختصاص دارد و نبايد موجب اين شائبه گردد كه نگارنده از آيات تسامح
 .طلبد مدار قرآن خود مقال و مجالي ديگر مي-اين آيات و نگاه مدارا

قُّ  أنََّه فَيعلمَونَ ءامنوُاْ الَّذينَ فَأمَا  فوَقَها فمَا بعوضةًَ ما مثَلاً يضْرِب أَن يستحَىِ لَا اللَّه إِنَّ .5 ن  الْحـ ا  و  ربهـِم  مـ  ـ أمَـ  ذينَالَّ
 الْفاَسقين إِلَّا بِه يضلُّ ما و  كثَيرًا بِه يهدى و كَثيراً بِه يضلُّ  مثَلاً بِهاذَا اللَّه أَراد ذَا ما فَيقوُلوُنَ كَفَرُواْ

6. و ُناَ كلاَضَرب ثَالَ لَهالأَْم  و ُتَتبِْيراً تبَرَّنْاَ كلا 

7. ا ولْناَ معأَص جَبلَئكةًَ إلَِّا النَّارِ حم  ا ولْناَ معج ُمتهدتْنةًَ إِلَّا عينَ فنَ كَفَرُواْ لِّلَّذقَتيسيينَ لأُوتوُاْ الَّذ تاَبْالك و ادْزدينَ  يذ  الَّـ
ا  الكْـَافرُونَ  و مرَض قُلوُبهِِم فىِ الَّذينَ ليقوُلَ و  المْؤمْنوُنَ و الكْتاَب أُوتوُاْ الَّذينَ يرتْاَب لاَ و  إيِماناً ءامنوُاْ الَّذينَ  أَراد ذاَ مـ
ثَلاً بهَِاذَا اللَّهم  كلُّ كذََالضي ن اللَّهم شاَءي ى وْدن يهم شاَءي  ا وم لَمعي نوُدج كبإلَِّا ر وه  ا وم ىكْرىَ إِلَّا هشَر  ذلْبل 

 4/769 سي،طبر .8
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الاصل في ذلك بلعم ثم «: كند كه نقل مي) ع(تعيين شخص مورد طعن آيه از قول امام باقر 
 هنيز در تفسير آيه پنجم سور. »ضربه االله مثلاً لكلّ مؤثر هواه علي هدي االله من اهل القبله

پردازند و در پي فهم  ا به قرائت قرآن ميكساني را كه تنه) »...ةمثل الذين حملوا التورا«(جمعه 
داشته كه  چنين شيوه بياني مسلمانان را بر آن مي 1.داند يستند، لاحق به اين آيه ميمعناي آن ن

براي تحذير از تكرار اشتباهات اقوام گذشته و يا شمولشان در مصاديق مورد طعن و لعن آيه در 
اي كه به قصد تحذير برخي  عبدالعزيز در نامهعمر بن . زمانشان برآيند پي يافتن مصاديق هم

را به كار گرفته و به اين طريق آنان را  از سوره انفال 22 هخوارج نگاشته در خطاب به ايشان آي
سن برخورد و اگرچه در آيات ديگري بر لزوم ح 2.كه مصداق آيه واقع شوند بيم داده است از اين

، تاريخ اسلام در )116: 49؛ 835: 2؛ 1254: 16 ؛1083: 6.براي نمونه نك(گفتار تأكيد شده 
ها در طعن و لعن مخالفان  ه اشخاص و گرو هگفته بهان دهد كه آيات پيش بسياري موارد نشان مي

  .بوده است

                                                 
صال آيه را كه مربوط به علماي يهود اسـت بـه آيـات    وجه ات -267و  1/266-اطبايي نيز طب. 10/430طبرسي، . 1

 .اند، پند و اندرز ايشان دانسته پيشين كه در خطاب به مسلمانان

بـه منافقـان   در تفاسير و كتب، افزون بر قول اشـهري كـه آيـه را مربـوط     . 8/211، الاشراف انساببلاذري، . نك. 2
يا كساني از اين طايفه را نيـز   -از طوايف قريش–عبدالدار  نضير و بني قريظه و بني دانسته، مشركان عرب، يهود بني

؛ 4/818؛ طبرسـي،  5/99؛ طوسـي،  9/140، البيان جامع؛ طبري، 1/669هشام،  ابن. نك. اند در شأن نزول ذكر كرده
؛  جرجـاني،  1/380؛ كاشفي سـبزواري،  4/29، تفسير القرآن العظيمر، كثي ؛ ابن199و2/198، زاد المسيرجوزي،  ابن
؛ 664و2/663؛ بحرانـي؛  2/178؛ شـريف لاهيجـي،   3/24، التفاسـير  ةزبداالله كاشاني،  ؛ فتح3/176؛ سيوطي، 3/329

 9/41؛ طباطبايي، 1/430فيض كاشاني، 

3. واْ لاَ وبينَ تَسونَ الَّذعدن يونِ مد اللَّه واْفَيبس ا اللَّهودلمٍْ بِغيَرِْ عع  كنَّا كَذاَليكلُ زةٍ    لأُم ملَهمع ُثم ـِم   إلِىبهر  مهرْجِع  مـ
 يعملوُن كانَوُاْ بمِا فَينَبئُهم

4. عاد بِيلِ  إِلىس كبةِ رْكِمباِلح ظةَِ وعونَةِ الْمَسالح  م ولْهدباِلَّتىِ ج ىنُ هسَإِنَّ  أح كبر وه لَمن أَعِن  ضَلَّ بم بِيله  عـ   سـ
و وه َلمَين أعَتدهباِلْم 

5. يثاَقَ أَخَذنَْا إذِْ ونىِ مرَ بيلَ إِسونَ لاَ ءدبإِلَّا تَع اللَّه نِ ويدالْاناً  باِلو اكينِ  و  ىالْيتـَام  و  الْقُربْـى  ذى و إحِسـ  قوُلـُواْ  و المْسـ
 معرِضوُن أنَتمُ و منكُم قَليلاً إِلَّا توَلَّيتُم    ثم الزَّكوَةَ ءاتوُاْ و الصلوَةَ أقَيمواْ و حسناً للنَّاسِ

 و منْهنَّ خَيراً يكنَُّ أَنْ  عسى نساء منْ نساء لا و منْهم خيَراً يكوُنوُا أَنْ  عسى قوَمٍ منْ قوَم يسخَرْ لا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا. 6
  الظَّالمون هم فَأُولئك يتبُ لمَ منْ و الإْيمانِ بعد الْفسُوقُ الاسم بِئسْ باِلْألَْقابِ تَنابزُوا لا و أنَْفسُكمُ تَلْمزُوا لا
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  وفور كاربرد آيات قرآني
ها، چند يرمجموعه آندر چرايي رواج استفاده از آيات قرآني و آيات مربوط به بدديني به عنوان ز

  :شايان بيان استنكته 
ها و شعائر اسلامي، وفور كاربرد آيات را باعث  ينينقش محوري قرآن در بسياري از آ .1

همواره در . اند شده است؛ ادعيه و اوراد رايج آكنده از اشارات و عبارات قرآني بوده مي
ري از قرآن به كار مينمازهاي واجب و مستحب، آيات و سدر مدارس، مساجد، . اند رفته و

استفاده از شعائر، ادعيه و اوراد . اند متون قرآني عمده متون مورد استفاده بوده... ها و  خانقاه
 .ساخته ها را هنجارين مي در مواقع و احوال مختلف، كاربرد آيات ضمن آن

هاي مسلمانان در هر  ها و نگاشته شده است كه گفته تأثير و نفوذ آيات قرآن سبب مي .2
نيروي معنوي و تقدس آيات . از تلويحات و اشارات قرآني باشد موضوع و زمينه، مشحون
رفي و ولو بافتاري ع –ها  ها يا نگاشته توانسته به متن و زمينه گفته قرآني، از اين طريق مي

 .ها مشروعيت بخشد انتقال يابد و به آن - اند غيرديني داشته
داده كه با  و اطمينان ميشده و به ا استفاده از چنين روشي سبب جلب اعتماد مخاطب مي .3

به اين شرح كه استفاده از آيات قرآني،  ؛اي ديگركيش روبرو نيست گوينده يا نگارنده
اي ضمني مسلمان بودن توانسته اعتقاد گوينده يا نويسنده را به قرآن بيان كند و به گونه مي

يات متن بوده، كاربرد آيات قرآني، پشتيباني رواني براي مضامين و محتو. وي را نشان دهد
 .كرده است تر مي سوسازي و تقريب اذهان گوينده و مخاطب را آسان و هم

سازي  اين زمينه. آوردند پديد مي مي مشتركي در مباحثات مسلمانان آيات قرآني، بستر تفه .4
 :از چند جانب قابل بررسي است

ص را تسهيل آيات قرآن، به عنوان عباراتي با پذيرش همگاني، گفتمان عوام و خوا .الف
تر  مان را بين عوام پذيرفتنيقرآني، نظرات علما، فقها و متكل مشروعيت تعابير. اند كرده مي
  . ساخته است مي

شان به فهم و درك  ست متن مقديت، بر مرجعي، از هر فرهنگ و ملتفاهم قاطبه اهل اسلام .ب
امكان مباحثه  از اين طريق، و رسانده هاي حاوي آيات قرآني مدد مي متون و نگاشته

  .تر بوده است مسلمانان، از هر حوزه جغرافيايي فراهم
. يكسان بوده است دلالات جملات قرآني براي همه مسلمانان، از هر نژاد و زبان، نسبتا .ج

  . اند يافته پذيرتر مي م به هر زبان بومي، عبارات و اشارات قرآني را فهممسلمانان متكل
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هاي مختلف، ارتباط بر تسهيل روابط عقلاني مسلمانانِ مكان آيات و عبارات قرآن افزون .د
كرده است؛ پذيرش اين آيات نزد همه تر ميهاي مختلف را نيز آسانمسلمانانِ زمان

هاي حاوي  گفته و ساخته تر مي ها را شدني هاي مسلمانان، ارتباط گفتماني اين نسل نسل
  .پذيرتر بوده است تعابير قرآني پيشينگان، فهم

ت آيات قرآن، كاربردشان را در ل و تفسير، تفاهم در پذيرش مرجعيبا وجود اختلاف در تأوي ..ـه
به همين دليل استفاده از تضمينات و . بخشيده مناقشات و مجادلات اهل فرق فزوني مي

 .شود كاتبي به وفور ديده ميالم تلميحات قرآني در مباحثات بين
اي،  شدند و گاه تلميحي كوتاه به آيه تر فهم مي ، راحتآيات قرآن به دليل كثرت استفاده .5

به همين دلايل است كه . ساخته است نياز مي نويسنده يا گوينده را از تفصيل و تطويل بي
ر هاي بسيا هاي خود بهره اي در نگاشته اديبان، منشيان و ديگر نويسندگان از چنين شيوه

در اين اثر از تلويحات و اشارات  ،كليله و دمنه مقفعّ، مترجم عربي براي مثال ابن ؛ اند برده
 اند كه وي را از اكابر زنادقه در تاريخ اسلام دانسته قرآني فراوان استفاده كرده است، حال آن

توانسته منبع ارجاعي  گفته به عنوان بخشي از ادبيات قرآني مي چنين است كه آيات پيش  1.
هاي كلامي و  ز اين رو افزون بر رديات و نگاشتها. در مناقشات كلامي، سياسي و غيره باشد

 .آيد ديني، در متون تاريخي و غيرديني نيز اشارات و عباراتي از آيات يادشده به چشم مي
  

  ادبيات ناظر به بدديني نزد مسلمانان
ي گونه در آيات ناظر به بددين و تنبيه آميزس بيان تمثيلي و نوع مواجهه و خطابِ اندرزنف

ها را به ذهن آورد، چه به جواز استفاده از اين شيوه تصريح شده ه جواز استفاده از آنتوانست مي
و چه ) خواند ار و بددينان فرا مياي كه آدميان را به لعن برخي كف گفته نظير آيات پيش(باشد 

ي كه به تسامح آيات مانند(مذهبان و بدمذهبان تأكيد شده باشد  به حزم و حلم در برخورد با بي
گذر از معنا و مصداق تمثيلي و مجازيِ چنين آياتي به مصاديق عيني ). اند تساهل فرمان دادهو 

پذيري در فهم و  قرآن كريم نيز به لغزش. است  و واقعي هماره با احتياط و يا صادقانه نبوده
ليقول الذين في «: 31: 74. براي نمونه نك(اش تصديق داشته است  تشخيص بيان تمثيلي

نيز . »رض و الكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلاً كذلك يضلّ االله من يشاء و يهدي من يشاءقلوبهم م
آويز قدح و ذم رقبا در مناقشات  در موارد بسيار سوء استفاده از آيات فوق، دست). 26: 2. نك

                                                 
 Gabrieli, 3/883؛ 302؛ مستوفي، 337، التواريخ مجملبه بعد؛  4/1174، نامه طبري تاريخ. نك. 1
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ت به ياري كسان از واقعه حكميبراي نمونه در گزارش معروفي كه بس. گرفته سياسي قرار مي
خوانده است كه چه به او حمله شود و چه  اند ابوموسي، عمرو بن عاص را سگي  دادهدست 

و عمرو نيز در پاسخ، ) از سوره اعراف 176اشاره به آيه (آرد  واگذارندش زبان از دهان بيرون مي
   1).جمعه از سوره 5 اشاره به آيه(كشد  ها بر پشت مي وي را حماري دانسته كه كتاب

اي  شده كه به راحتي و من عندهم آيه از مسلمانان از اين آيات سبب مي گاه بدفهمي برخي
هاي  بوده است تعميم دهند و يا آياتي را كه مربوط به گروه  را كه در خطاب به گروه خاصي

در شرح حال عيسي بن  2خطيب بغدادي. شان به كار بندندكيشان بوده در مورد هم  ديني برون
وي را بددين و از شياطين رافضه دانسته كه كتابي در طعن ) ماز محدثان سده سو(مهران 

فويل لهم مما كتبت «(از سوره بقره  79صحابه نگاشته بوده است و از اين رو به بخشي از آيه 
و سيعلم الذين ظلموا اي «(و قسمتي از آيه آخر سوره شعرا ) »أيديهم و ويل لهم مما يكسبون

  3.استناد كرده) »منقلب ينقلبون
  د بن قاسم يمامي، از ظرُفا و شعراي سدهالعيناء محم  كه از متوكل و ابوپرسش و پاسخي 

شان  سوم گزارش شده، تصويري آشكار را از تأثيرپذيري مسلمانان از قرآن در ادبيات تكفيري
كند و  در اين گزارش متوكّل، ابو العيناء را در مدح و هجا گفتن مردمان بازخواست مي. نمايد مي

ابو العيناء در پاسخ با اشاره به اين دو گونه گفتار در قرآن، عمل خود را مستند به قرآن 
مانند آيات (بدين شرح كه خداوند نيز در قرآن گاه برخي را تمجيد و تحسين كرده . سازد مي
مانند آيه سيزدهم يادشده از (و گاه برخي را مورد طعن و لعن قرار داده ) 4ص هاز سور 44و  30

                                                 
؛ ابـن ابـي الحديـد،    98؛ سبط بن جوزي، 62؛ حسيني علوي،  5/71، تاريخ الطبري؛ طبري، 201دينوري، . نك. 1
2/256 

 496و12/495. 2

جـامع  طبـري،  . نك. ندا مصداق ذم در آيه نخست أحبار يهود و در آيه دوم مشركان. 12/240سمعاني، . نيز نك. 3
، تفسير القرآن العظـيم ؛ ابن كثير، 3/351، المسير زاد؛ ابن جوزي، 1/292؛ طبرسي، 1/322؛ طوسي، 1/300، البيان

؛ سـيوطي،  1/167دانـد؛ شـيباني،    را مربوط به همه ظالمـان مـي   -227: 26 –كه در آن آيه دوم  6/160و  1/205
علي ع همين آيه را در خطاب بـه عبـداالله    – 48و1/47 –ش عياشي به گزار. 15/332و  1/215؛ طباطبايي، 1/82

 .بن عمرو بن عاص و عثمان و به دليل قصدشان بر تحريف قرآن به كار گرفته است

4. ناَ وبهو داودانَ لمَليس  معن دبالْع  إنَِّه اب30(أَو(  
خُذْ و كدغْثاً بِيفاَضْرِب ض هب لاَ و ْإنَِّا  نَثْتح ناَهدجابِراً وص  منِّع دبالْع  إنَِّه ابابوالعينا عبارت پايان ايـن آيـات   . )44(أَو
)"منِّع دبالْع  إنَِّه ابآورد را شاهد مي) "أَو.  
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چنين استدلالي، در پس بسياري از شواهد ارجاع به قرآن در ادبيات ناظر به  1).قلم هرسو
وجود آيات حاوي طعن و ذم، گاه موجب مي شد كه برخي مسلمانان گمان . بدديني وجود دارد

پذيري، همچون  گذاري و فرمان نظر گرفتن تفاوت جايگاه فرمان توانند بدون در كنند كه مي
  .ن و لعن ديگران بپردازندشارع مقدس به طع

گرفته كه آياتي كه درباره برهه خاصي از تاريخ قوم يا  تعميم اين آيات گاه چنين صورت مي
در شرح مشهوري كه بسياري . ستا  شده مي  گروهي بوده به اخلاف و بازماندگان تسرّي داده

 2برادران كَپيان«ه يهود را اند پيامبر، گرو قريظه به دست داده نگاران از غزوه بني خان و سيرهمؤر
و در پاسخ به  3خواند مي) از سوره مائده 60اشاره به آيه ( »و خوگان و دشمنان خداي تعالي

كند كه خداوند نيز  شود، بيان مي اعتراضي كه بر اين عملِ خلاف خلُق و عادت ايشان ابراز مي
به شكل ضمني نهفته  در اين بيان منسوب به پيامبر، جواز تعميم 4.چنين سخن گفته است

و اگرچه ادب در گفتار را  5اند اشي نهي كردهشان اگرچه در موارد بسيار، از فحاز اين رو اي. است
، در برخي موارد، پيروان به چنين رفتارهايي از سيره ايشان اقتدا 6اند از خصائص ايشان دانسته

قريظه، آنان را  نهاد رشوه بني، پس از پيش)ص(، مأمور خراج پيامبرهحاند؛ عبداالله بن روا هكرد

                                                 
 1/299؛ سيد مرتضي، 6/148ابن ابي الحديد، . نك. 1

 .ستكپَي يا كپَي به معناي ميمون و بوزينه ا .2

؛ 2/581، التاريخ الطبري؛ طبري، 2/52؛ يعقوبي، 2/59؛ ابن سعد، 2/500واقدي، . نيز نك. 2/750قاضي ابرقوه، . 3
 2/309؛ ذهبي، 4/118، يةو النها يةالبدا؛ ابن كثير، 10و4/9، ةالنبو دلائلابوبكر بيهقي، 

ديان اصحاب سـبت و خنـازير بـه كفـار زمـان      اند كه قرده به يهو در تفاسيرآورده. 3/199، نامه طبري تاريخ. نك. 4
در قول ديگر قرده را مربـوط بـه مسـخ جوانـان اصـحاب سـبت و       . عيسي و منكران معجزه مائده ايشان اشاره دارد

؛ سـيوطي،  2/134؛ بيضاوي، 12/391؛ فخر رازي، 3/333طبرسي، . نك. اند خنازير را ناظر به شيوخ اين قوم دانسته
؛ شـريف لاهيجـي،   2/328؛ بحراني، 1/283؛ فيض كاشاني، 278و  3/277، الصادقين منهج، االله كاشاني ؛ فتح2/295
1/677 

كه در آن پيامبر، عايشه را از قرده و خنزير خواندن فردي يهودي كه در ملاقـات   2/649كليني، . براي مثال نك. 5
 .اند حرمتي داشته، منع كرده با پيامبر بي

؛ 1/389؛ سـمعاني،  1/291، ةالنبـو  دلائـل ؛ ابـوبكر بيهقـي،   61؛ خرگوشي، 3/287؛ بسوي، 1/326ابن سعد، . نك .6
؛ صـالحي شـامي،   2/179؛ مقريـزي،  6/33، يـة و النهـا  يـة البـدا كثيـر،   ؛ ابـن 1/448؛؛ ذهبي، 2/394سيدالناس،  ابن
 383و9/382
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1.و خنازير خواند هدرَق  
، به عنوان مبين وحي، در برخورد با غيرمسلمانان يا )ص(اين كه گفتار و رفتار پيامبر 

ايمان چه تأثيري در ادبيات ناظر به تكفير و تفسيق در ادوار پسين داشته،  ناقص مسلمانانِ
نان ايشان نيز همانند ادبيات قرآن كريم، مرجعي در موارد بسيار سخ. طلبد پژوهشي ديگر مي

تنها براي ذكر . براي توليد و بازتوليد واژگان، اصطلاحات و ادبيات  بدديني مسلمانان بوده است
ت اره كرد كه در آن قدريه، مجوس امتوان به حديث معروفي اش اي از اين دست، مي نمونه

است كه حديث ياد   هاي بعد، باعث شده در دوره» رقدَ«شناوريِ مفهوميِ واژه  2.اند خوانده شده
از جهت «: 3به گفته خواجه نصير. به كار رودهاي مختلف، در حقّ رقبا  شده در منازعات گروه

هر قومي، قدري حوالت با ديگر قوم كنند و ميان هر دو  مةاين خبر كه  القدري مجوس هذه الا
و گاه  5اند گاه معتزله را قدري خوانده كه به همين دليل است 4.»طايفه مقالت بسيار است

  6.اند اشاعره را چنين دانسته

                                                 
، يـة و النهـا  يـة البـدا ابن كثير،  ؛2/424؛ ذهبي، 4/230، ةالنبو دلائل؛ ابوبكر بيهقي، 33 البلدان فتوحبلاذري، . نك. 1
ها اسيد بن حضير انصاري نيز يهود را همين  كه در آن 246و1/245؛ و مقريزي، 500و2/499واقدي، . قس. 4/199

 .گونه خطاب كرده است

در منابع شيعي، حـديث را از امـام   . 203، الكبري السنن؛ ابوبكر بيهقي، 1/159حاكم نيشابوري، . براي نمونه نك. 2
در برخـي از  . 214، ثـواب الاعمـال  ؛ همـو،  382، التوحيـد صدوق، . نك. اند نيز دانسته) ع(يا علي ) ع(صادق  جعفر
مورد طعـن قـرار    -مجوس امت-در كنار اهل قدَر  –هاي مشابه اين حديث، مرجئه ـ گاه به عنوان يهود امت   روايت
 28/372؛ مرعشي، 2/267حزم،  ابن. براي مثال نك. اند گرفته

3 .477 

فأهل العدل يقولون لأهل الجبر انتم القدرية و أهل الجبـر يقولـون لأهـل العـدل انـتم      «: 1/123كراجكي، . قس. 4
 .»يةالقدر

 1/56؛ شهرستاني، 179و66ماتريدي، . براي نمونه نك. 5

مانكـديم  الـدين  از قـوام  لخمسةشرح الاصول ااند كتاب ها مشخصَ كردهپژوهش( 524مانكديم، . نمونه نك براي. 6
-است كه در طبع نخستين كتـاب   است و شهرت انتساب آن به قاضي عبدالجبار معتزلي عمدتاً به سبب اشتباهي

قاضي عبدالجبار، . نيز نك). 196-183نيا، راشدي. نك. رخ داده است -به تحقيق عبدالكريم عثمان. ق1384قاهره، 
 448زويني، به بعد؛ ق 8/326، المغني؛ همو، 149 و الامل المنية



 45/. . . ارجاع به قرآن در ادبيات ناظر به بدبيني در ميان مسلمانان 
 

تر  داده؛ بدين گونه كه آياتي كه حاوي طعن و لعني عام گاه عكس جريان تعميم رخ مي
پس از بدگويي از باطنيه ايشان را  1بغدادي. است  شده تخصيص داده مياست به گروهي خاص 
 آيه(سوره فرقان اشاره كرده است  44ارپايان خوانده و به آيه تر از چ به همراه زنادقه گمراه
مايه طعن أزارقه قرار  همين آيه را دست 2ابن حزم). ار زمان پيامبر استيادشده حاوي قدح كف

  .داده است
هايي چون لعن و تبري باعث سب و  هاي قرآني آموزه سوء برداشت از ريشه ،در برخي موارد

و اين مذهب «: اهل سنتّي كه به جبر قائلند آورده قزويني در رد. تس شده ا اي تندي ه فثر
بازي لَتَنبْان منبْل  نفسي اختيار نكند مگر مشتي دوغ جبر هيچ عالمي فاضلي عابدي عفيف

. صفت صورت اموي گوي مرواني فروش لوطي خمار قمار تحمل نواز زرق ساز چنگ نماز بربط بي
ي ا در نمونه 3.»لأنعام كه خداي را عادل ندانندناتمام عام اولئك كانفس خام  باره بي مشتي غلام

كسي را كه به اجماع مفسران بر نزول آيه تطهير در شأن علي  4متأخرّتر، قاضي نوراالله مرعشي
آيه ياد شده را در وصف كافران و (دانسته ) قلم هاز سور 13 هاشاره به آي(باور ندارد، زنيم ) ع(

ار قريش يا أخنس بن شريق، شاعر جاهلي ، از كفةچون وليد بن مغيربعضاً برخي كسان 
  ).5اند دانسته

هاي پرتكفير تاريخ اسلام  بيشتر از اين دست عبارات، در سده پنجم كه از برهه هاستفاد 
ل كسي كه اندر مسلماني مؤمني را ثَو م«: را بر آن داشته كه چنين گويد 6است، ناصر خسرو

كه مر او را از آن كس رنجي رسيده باشد مر او را  آن از اعتقاد او بداند و بيكه  آن طعني كند بي
سببي چون مثل سگي باشد كه شخصي رو آورده به راه كه  بيازارد، اندر كار بستن خوي بد بي

اش بدرد و او را بريش كند  گيري بيرون آيد و اندر او آويزد و جامه رود و راه به شغل خويش مي
و اين مثل  "...فمثله كمثل الكلب إن تحمل "تعالي همي گويد قوله تعالي كه خداي  چنان

                                                 
 283 بغدادي، .1

 2/381ابن حزم،  .2

. »آن گبر پر كبر و كافر فـاجر و نحـس نجـس   «: 1/54جويني، . هاي ديگر نك براي نمونه. 190و  189قزويني، . 3
 2/263و  1/53. نيز نك

 2/485 مرعشي، .نك. 4

؛ 5/234؛ بيضاوي، 8/212، لعظيمتفسير القرآن ا؛ ابن كثير، 10/502؛ طبرسي، 29/17، البيان جامعطبري، . نك. 5
 1/567؛ محليَ و سيوطي، 5/234

 62 خسرو، ناصر .6
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و اين ... هاي ما را يعني امامان حق را طاعت نداشتند زن داشتند نشاني هاست كه دروغ آن
كه خداي تعالي  كه ايشان را دست باز داشته است چنان نادانان مر شيعت را همي آزارند به اين

كه خود وي در  جالب آن(» شوند اريكي و ناداني و نابينايي هلاك هميهمي گويد لاجرم اندر ت
الفان را شكايت از طعن و تشنيع مخالفان، به همين آفات گرفتار آمده و با استناد به قرآن مخ

  ).1است  به سگ ماننده كرده
كه ناظر به گفتار و ادبيات - تاريخي مكتوب  منابع كه درهايي را  چنين شواهد و گزارش

اگرچه كمبود و نبود منابع در بسياري از . ، يافتمنعكس شده - اند وح فرهيخته جامعهسط
هاي زندگي روزانه مسلمانان پژوهش در گفتار و رفتار عوام در تاريخ اسلام را دشوار  جنبه
و در (اي به واقعيات زندگي عوام مسلمان  توان تا اندازه سازد، از طريق برخي شواهد مي مي
شناختي فرهيختگان،  شبكه واژگاني و اصطلاح. پي برد) ت ناظر به بدديني نزد ايشانجا ادبيا اين
از اين  اند و هاي علما، عوام بوده نيست؛ مخاطب بسياري از نگاشته جداي از ادبيات عاميانه كلبه

از . شده است ي گاه به رعايت حال مخاطب از ادبيات عوام استفاده مياي و فن رو در متون حرفه
هاي گفتار و رفتار  شده كه هماره بخشي از شيوه ديگر تأثيرپذيري عوام از علما، سبب مي سوي

ه دليل نخواهد بود اگر ادبيات ناظر ب از اين رو بي. فرهيختگان به سطوح زندگي روزانه نفوذ كند
 كه به ويژه آن ؛ي نشان از وجود اين ادبيات نزد عوام بدانيمبدديني در كتب تاريخي را تا حد

هاي فكري جامعه در جريان  اند، در همه لايه تكفير و مسائل آن كه پديدآورنده ادبيات تكفيري
. دانستند بوده است؛ نه تنها علما و خواص كه عامه كوي و بازار نيز آن را متعارف و مألوف مي

ي كه در بغداد فرداست مسعودي در داستاني طنزآميز كه نشان از واقعيات جامعه دارد آورده 
والي از كيش همسايه . اش در گرايش به زندقه افترا بست عامي نزد والي شد و به همسايه

بن خطّاب،  يةست كه معاو پرسيد و فرد پاسخ داد كه وي مرجئي و قدري و ناصبي و رافضي ا
والي به طنز گفته است كه ندانم بر كدام علم تو رشك . دارد قاتل علي بن عاص را دشمن مي

، 3نامه قابوسدر گزارشي ديگر نويسنده  2.الات و عقائد يا بينشت در انسابدر مقبرم؛ دانشت 
د كنند و بسيار نويسند رقعه و اگر تعم«: سمج چنين اندرز دادهپسر را در مواجهه با پرسشگران 

                                                 
هـا را   هـا در شـكايت از ناصـبان اهـل بيـت، آن      كه در آن  73/72و مجلسي،  1/292، الشرائع عللصدوق، . قس. 1

 اند تر از سگ خوانده ناپاك

 33و  3/32مسعودي، . نك. 2

 161و  160، عنصرالمعالي. 3
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همه . ل اين مسأله زنديق استئرا بدر و بگوي كه اين مسأله ملحدانست و زنديقانست، سا
  1.»ن مسأله از تو كس نيارد پرسيدنكه ديگر آ. ر ملحدان باد و زنديقانبگويند كه لعنت ب

هاي رايج نزد آنان را  توانسته لعن و دشنام بان از برخي آيات يادشده، ميگاه بدفهمي متعص
چون توجيهي  گفته را هم اند، دامن زند و آيات پيش ن خطاب افراد به حيواناتمتضم كه غالبا

چنين است كه در بسياري موارد، مخالفان به حيواناتي تشبيه و . دهدديني در نظر آنان جلوه 
در بسياري . اند ها تشبيه شدهشركان و يا منافقان در قرآن به آناند كه كافران، م خطاب شده

اند؛  ها در خطاب به مخالفان ديني به كار رفته موارد سگ، خوك و حمار و تركيبات شامل آن
خليفه دوم، عمير بن وهب صحابي را، پيش از اسلام آوردنش ، 2طبري به گزارش براي مثال

در ماجراي به ). پيامبر است ٔ، اين خطاب از ناحيه3نامه طبري تاريخدر (كلب خطاب كرده است 
از قول خليفه دوم  5طبري 4.خوانده »سگ قرمطي«دار آويختن حسنك، بوسهل زوزني وي را 

و نيز خوك  –نظر همين نجاست سگ  به .كند كه خون مشركان چون خون سگ است نقل مي
ست كه ممكن است تشبيهات يادشده را باعث  ، وجه شبهي)28:توبه. نك(و نجاست مشركان  - 

اند كه گفته نجاست  كه در بسياري از تفاسير در ذيل آيه از قول ابن عباس آورده شود؛ چنان
الدين  طعن ركن در 7المصدور نفثةدر  6.مشركان همچون نجاست سگ و خوك، عيني است
بحكم أذكروا الفاسق بما فيه أطناب «: مودود بن محمود، از ملوك بكر در سده هفتم، آمده

 »للفاسق غيبةلا «االله صليّ االله عليه و سلّم كه فرمود  رسوله إطناب باز كشيدي و تقربّ ب
                                                 

. هاي انجام گرفته درباره تأثير فرهنگ قرآني و ديني در زندگي روزانه مسلمانان نـك  ايي از پژوهشه براي نمونه. 1
Abu Zayd ،2/80-98165-131پور،  ؛ موسي 

 2/473، الطبري تاريخ  طبري، .2

 148و3/147 ،تاريخنامه طبري .3

كـه   217ناميده؛ و » كافر اس نيمشن سگ ناخويشتن«كه معتصم، افشين را  214. نيز نك. 230ابوالفضل بيهقي، . 4
. هاي ديگـر نـك   براي نمونه. القضات معتصم، افشين را سگ خوانده است احمد بن ابي دؤاد، متكلمّ معتزلي و قاضي

كـه ايـن واژه را در    3/268جويني، . نيز نك(  ، كه از خوارج و روافض، با لفظ سگ ياد شده17الدين كرماني،  افضل
و حسـيني  . »سـگ كـافر  «، 86/؛ ا»پرست سگ بت«، 1/179زجاجي . نيز نك. ر گرفته استيادكرد اسماعيليه به كا

 ).را آورده است» دين سگ«كه اصطلاح  350يزدي، 

 2/635، الطبري تاريخ طبري، .5

و  4/50، جـلاء الاذهـان  ؛ جرجـاني،  2/47، جوامع الجامع؛ طبرسي، 10/74، جامع البيانطبري، . براي نمونه نك. 6
51 

 63 ،يزيدر .7
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آن ناپاك چاشنيي از خبائث آن بدرگ كه دريا را نجس گرداند ايراد كردمي و نبذي از ناپاكي 
   1.»كه چون نشر كند سگ دامن پوستين ازو در چيند در بندي چند كاغذ بياوردمي

به اين . اند چه كه در آيه نخست سوره مسد آمده، نيز اين چنين هايي مانند آن لعن و نفرين
  2.آن را به ذهن مسلمانان القا كنداستفاده از  هتوانسته اجاز معنا كه درجشان در قرآن كريم مي

اي كه قرآن در مورد برخي كسان به كار گرفته، مورد استناد  گونه ه عبارت لعن و طعنگا
. مسلمانان در مواقع ديگر و در تخريب شخصيت فرد مورد اشاره آيه يا خانواده وي بوده است

وگويي كه بين عمار ياسر و عمرو بن عاص روايت شده، عمار به تعريض  براي نمونه در گفت
خواند كه عمرو را به اعتراض وا  مي) 3اشاره به آيه سوم از سوره كوثر( »تر بن الأبترالأب«عمرو را 

   1.خوانده است »الأبتر بن الأبتر«نيز عمرو را ) ع(هايي علي  در گزارش 4.دارد مي

                                                 
نيز . گيرد از سوره توبه را در مورد سه خليفه نخستين به كار مي 28كه آيه  235مرتضي داعي حسني، . نيز نك. 1

مسـكويه رازي،  . در مورد تشبيه به خوك و حمار نيز براي نمونه نـك  241و2/85، الكامل في التاريخابن اثير، . نك
 ).»و إذا هو رافضي مثل الحمار«( 378و  8/377و سمعاني، ) »الكلب اللاحد الخنزير«( 5/245

از  عقبـة گو با وليد بـن   و بن عبداالله بن جعفر در گفت يةكه در آن معاو 79، سيةالعبا ولةاخبار الد. براي نمونه نك. 2
كه در آن ابوشجاع حميري، سردارِ علـي نظيـر    302نصر بن مزاحم، . نيز نك. كند استفاده مي» تبت يداك«عبارت 
شـلّت  «نظـائر چنـين نفرينـي ماننـد     . ت را در پيكار صفيّن در خطاب به گروه حميريان به كار برده اسـت اين عبار

؛ ابـن  406، سـية العبـا  لةاخبار الدو؛ 1/104، سةو السيا مةالاماقتيبه،  ابن. نك. نيز رايج بوده» تربت يداك«يا » يداك
 4/1875عبدالبر، 

 إِنَّ شاَنئَك هو الْأبَتَرُ .3

 در كتب تاريخي آيه يادشده را. 473و1/472؛ قاضي احمد تتوي، 77و3/76اعثم،  ؛ ابن340نصر بن مزاحم، . كن. 4
 -هـر دو  –به اختلاف اقوال در شأن عاص بن وائل، عمرو بن عاص، ابوجهل، كعب بن الأشرف يا عاص و پسـرش   را

حجـر،   ؛ ابـن 4/78، بـة الغـا  اسـد اثيـر،   ؛ ابـن 285، المعارف؛ ابن قتيبه، 1/393ابن هشام، . براي نمونه نك. اند دانسته
 –در تفاسير مصداق آيه را به اختلاف عاص بن وائـل  . 11/20و  10/477؛ صالحي شامي، 5/333؛ مقريزي، 5/389

در اكثـر  . انـد  معيط، ابوجهل، ابولهب و يا گروهي از قـريش دانسـته   بن ابي عقبة، كعب بن اشرف، -بيش از ديگران 
؛ 10/418؛ طوسـي،  213و30/212، البيـان  جامعطبري، . نك. داق بودن عمرو بن عاص نيامدهتفاسير سخني از مص

؛ فخر رازي، 4/498، زادالمسيرجوزي،  ؛ ابن10/838؛ طبرسي، 20/432؛ ابوالفتوح رازي، 10/313ثعلبي نيشابوري، 
قـول  . 20/371طباطبايي، ؛ 10/458؛ جرجاني، 5/428؛ شيباني، 8/477، تفسير القرآن العظيم ؛ ابن كثير،32/320

؛ فـيض كاشـاني   2/445قمـي،  . نـك . شـود  به نزول آيه در شأن عمرو ابن عاص در تفاسير شيعي بيشتر ديـده مـي  
به قولي عمرو را مصـداق   -6/404- الدر المنثورسيوطي نيز در . 5/777؛ بحراني، 4/876؛ شريف لاهيجي، 2/1484

هـا مسـتفاد    برخي، در اقوالي كه جريان تعميم بـه آشـكاري از آن  . ستآيه گفته اما اين احتمال را ضعيف دانسته ا
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  نتيجه
اين دينان و صرف وجود  نوع مواجهه قرآن در بسياري از آيات حاوي خطاب به بددينان و بي

ي مشابه ها ها و واژگان و اصطلاحات مشابه را در موارد و موقعيتكارگيري آن واز بهآيات، گاه ج
قياس بر  هاي كه گاه آيات يادشده به پشتوان به گونه ؛ساخته است ر براي برخي مسلمانان متصو

تي نيز استفاده پيامبر، صحابه و بزرگان دين از چنين آيا. اند هاي ديگر اطلاق شده افراد و گروه
به اين ترتيب، گاه آيات يادشده در بافتارهايي ديگر و با . ري گرددتوانسته باعث چنين تصو مي

در . اند سياسي آكنده از چنين ادبياتي اي و مناقشات فرقه. اند رفته دلالتي غيرديني به كار 
. انجاميده هاي افراطي مي بان، به ذم و قدحهاي متعص ها و سوء برداشت بدفهميمواردي 

. كشانده است ورزان نيز چنين ادبياتي را به حوزه گفتار عوام مي پذيري عوام از دانشتأثير
اصلي آن، ممكن است در روابط  گمان چنين ادبياتي به همراه مسأله تكفير به عنوان عامل بي
كاربرد قرآني اين . ق مسلمان با يكديگر و نيز با پيروان ديگر اديان خلل و مانع ايجاد كندفر

دين را  هاي بددين يا بي كه گفته شد گاه هدفي اخلاقي نظير تنبيه و تنبه گروه كه چنان ادبيات
هاي غيراخلاقي در مناقشات و مجادلات عقيدتي،  استفاده هماي نبايد دست ،منظور داشته است

  . سياسي و اجتماعي قرار بگيرد
  

  كتابشناسي
  قرآن كريمعلاوه بر 
  .ش1383- 1378االله المرعشي، قم،  آيت مكتبة، غةالبلا شرح نهجاالله،  ةهبالحديد، عبدالحميد بن  ابن ابي

، دارالفكر، بيروت، بةالصحا فةفي معر بةاسد الغاالكرم،  الدين ابوالحسن علي بن ابي اثير، عز  ابن
1409/1989.  
  .1385/1965دار بيروت، بيروت، - ، دار صادرالكامل في التاريخهمو، 

                                                                                                                   
، البيـان  جـامع طبـري،  . بـراي نمونـه نـك   . انـد  است، هر كس را كه با پيامبر ص دشمني ورزد، مصداق آيه دانسـته 

 7/535، التفاسير ةزبداالله كاشاني،  ؛ فتح2/70، ةالنبو دلائل؛ ابوبكر بيهقي، 30/212

در مناظره فرد خارجي با ابـن عبـاس نيـز، خـارجي     . 4/202و  3/141و  2/380اعثم،  ؛ ابن4/192سعد،  ابن. نك .1
اعـثم،   ابـن . نك. بن أخنس را ابتر ناميده ةنيز در گزارشي علي ع، مغير. 4/253اعثم،  ابن. نك. عمرو را چنان خوانده

اثيـر،   ؛ ابـن 4/1444عبـدالبر،   ؛ ابـن 13/437، الاشـراف  انساببلاذري،  . بن أخنس صحابي نك ةدرباره مغير. 2/380
 7/276؛ زركلي، 6/155حجر،  ؛ ابن470و4/469، اسدالغابه
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الاولي، دار الاضواء، . ، تحقيق علي شيري، طكتاب الفتوحبن اعثم الكوفي، اعثم، ابومحمد احمد  ابن 
  .1411/1991بيروت، 

الاولي، . ، تحقيق قاسم السامرائي، طالإنباء في تاريخ الخلفاءالعمراني، محمد بن علي بن محمد،  ابن 
  .1421/2001، ة، القاهربيةدار الآفاق العر

. ، تحقيق عبدالرزاق المهدي، طزاد المسير في علم التفسيرعلي،  جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن  ابن
 .ق1422الاولي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

. ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، طالمنتظم في تاريخ الامم و الملوكهمو، 
  .1992، بيروت، لعلميةالاولي، دارالكتب ا

، تحقيق عادل احمد عبدالموجود علي بةفي تمييز الصحا بةالاصابن علي، حجر العسقلاني، احمد   ابن
  .1415/1995، بيروت، لعلميةالاولي، دارالكتب ا. محمد معوض، ط

. الدين، ط ، تعليق احمد شمسالفصل في الملل و الاهواء و النحلحزم، علي بن احمد اندلسي،  ابن 
  .ق1416، بيروت، لعلميةالاولي، دار الكتب ا

ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من و العبر ن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، اب
  .1408/1988، دار الفكر، بيروت، نيةالثا. ، طة، تحقيق خليل شحادعاصرهم من ذوي الشأن الاكبر

، دار الاولي. ، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، طالطبقات الكبريابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، 
  .1410/1990الكتب العلمية، بيروت، 

، تعليق عيون الأثر في فنون المغازي و الشمائل و السيرالناس،  سيدالناس، ابوالفتح محمد بن سيد  ابن
  .1414/1993الاولي، دار القلم، بيروت، . ابراهيم محمد رمضان، ط

، تحقيق الاصحاب فةالاستيعاب في معرعبدالبر، ابوعمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر،   ابن
  .1412/1992الاولي، دار الجيل، بيروت، . علي محمد البجاوي، ط

، تحقيق علي المعروف به تاريخ الخلفاء سةو السيا مةالاماقتيبه دينوري، ابومحمد عبداالله بن مسلم،  ابن 
  .1410/1990الاولي، دار الاضواء، بيروت، . شيري، ط

  .1992، ةللكتاب، القاهر مةالعا يةالمصر لهيئة، انيةالثا. قيق ثروت عكاشه، ط، تحالمعارفهمو، 
 . 1407/1986، دار الفكر، بيروت، يةو النها يةالبداالدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر،  ابن كثير، عماد

رات منشو-لعلميةالاولي، دار الكتب ا. الدين، ط ، تحقيق محمد حسين شمستفسير القرآن العظيمهمو، 
  .ق1419محمد علي بيضون، بيروت، 
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، تحقيق مصطفي السقا و ابراهيم الابياري و يةالسيرة النبوابن هشام، عبدالملك بن هشام الحميري، 
  .تا ، بيروت، بيفةعبدالحفيظ شلبي، دار المعر

، تحقيق محمد جعفر في تفسير القرآن روض الجنان و روح الجنانابوالفتوح رازي، حسين بن علي، 
 .ق1408هاي اسلامي آستان قدس، مشهد،  ياحقّي و محمد مهدي ناصح، بنياد پژوهش

، از مؤلفّي ناشناس، تحقيق عبدالعزيز الدوري و عبدالجبار المطلبي، بيروت، اخبار الدولة العباّسية
  .ق1391دارالطليعة، 

، تصحيح الزمان في وقايع كرمان يا بدايع تاريخ افضلالدين كرماني، ابوحامد احمد بن حامد،  افضل
  .ش1326دانشگاه، تهران،  ٔخانه مهدي بياني، چاپ

 .ق1416الاولي، بنياد بعثت، تهران، . ، طالبرهان في تفسير القرآنبحراني، سيد هاشم، 

 ، مؤسسةنيةالثا. ، تحقيق اكرم ضياء العمري، طو التاريخ فةالمعربسوي، ابويوسف يعقوب بن سفيان، 
  .1981، بيروت، لةالرسا

دار -، دار الجيلمنهم جيةالنا قةالفرق بين الفرق و بيان الفربغدادي، ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر، 
  .ق1408الآفاق، بيروت، 

  1998الهلال، بيروت،  مكتبة، فتوح البلدانبلاذري، ابوالحسن احمد بن يحيي، 
الاولي، دار الفكر، بيروت، . ر و رياض زركلي، ط، تحقيق سهيل زكاكتاب جمل من انساب الاشرافهمو، 
1417/1996 .  

. ، تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشلي، طانوار التنزيل و اسرار التأويلبيضاوي، عبداالله بن عمر، 
  .ق1418الاولي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 

اض، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه اكبر في ، تصحيح عليتاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين، 
  .ش1356فردوسي، مشهد، 

، تحقيق عبدالمعطي يعةو معرفة احوال صاحب الشر ةدلائل النبوبيهقي، ابوبكر احمد بن الحسين، 
  .1405/1985، بيروت، لعلميةالاولي، دار الكتب ا. قلعجي، ط

  .1414/1994، لمكّة، ادار الباز مكتبة، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، السنن الكبريهمو،  
دوم، . سروش، چ 2و  1. ، منسوب به محمد بن محمد بلعمي، تصحيح محمد روشن، جطبري ٔنامه تاريخ

  .، تهران.ش 1373سوم، . ، البرز، چ5و 4و  3. ش، ج1378
 ٔنامه جشن( يكي قطره باران، »ساساني ٔكرتير و سياست اتّحاد دين و دولت در دوره«تفضّلي، احمد، 

  .ش1370، فرهنگ نو، تهران، 737- 723. ، صص)اد دكتر عباس زرياب خويياست
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الاولي، دار احياء . ، طالكشف و البيان عن تفسير القرآنثعلبي نيشابوري، ابواسحاق احمد بن ابراهيم، 
  .ق1422التراث العربي، بيروت، 

، انتشارات دانشگاه نخست. ، چجلاء الاذهان و جلاء الاحزانجرجاني، ابوالمحاسن حسين بن حسن، 
  .ش1377تهران، تهران، 
چهارم، دنياي كتاب، تهران، . الدين، تصحيح محمد قزويني، چ الدين عطا ملك بن بهاء جويني، علاء

  .ش1385
، تحقيق مصطفي عبدالقادر المستدرك علي الصحيحينحاكم نيشابوري، ابوعبداالله محمد بن عبداالله، 

  .1411/1990 ، بيروت،لعلميةعطا، دار الكتب ا
. پژوه، چ ، تصحيح عباس اقبال و محمد تقي دانشبيان الاديانحسيني علوي، ابوالمعالي محمد، 

  .ش1376نخست، روزنه، تهران، 
. ، به كوشش مريم ميرشمسي، چقيةلجوالس يةفي الحكا اضةالعرحسيني يزدي، محمد بن محمد، 

  .ش1388نخست، بنياد موقوفات دكتر افشار، تهران، 
، تحقيق محمد روشن، بابك، تهران، شرف النبيخرگوشي، ابوسعد عبدالملك بن ابي عثمان، 

  .ش1361
الاولي، دار . ، تحقيق بشار عواد معروف، طتاريخ مدينة السلامبكر احمد بن علي،  خطيب البغدادي، ابو

  1422/2001الغرب الاسلامي، بيروت، 
نا، قم،  دوم، بي. ، چكلمات المحققّين، »لاختيارفي الجبر و ا لةرسا«خواجه نصيرالدين طوسي، 

 .ش1341

، 295-291. ، سال هفدهم، صصنامه ايران، »ساساني ةگرايي در دور نگاهي به بدعت«دريايي، تورج، 
  .ش1378

، تحقيق عبدالمنعم عامر، قم، منشورات الرضي، الاخبار الطوالدينوري، ابوحنيفه احمد بن داود، 
  .ش1368

، تحقيق عمر عبدالسلام تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلامين محمد بن احمد، الد ذهبي، شمس
  .1413/1993، دار الكتاب العربي، بيروت، نيةالثا. تدمري، ط

معارف ، »الدين مانكديم؟كتاب شرح الاصول الخمسه؛ تأليف قاضي عبدالجبار يا قوام«نيا، اكبر، راشدي
 .ش1387، پاييز 11، شمارة عقلي

  .ش1383نخست، نشر آثار، تهران، . ، تصحيح علي پيرنيا، چنامه، تاريخ منظوم زجاجي همايونزجاجي، 
قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين  الدين، زركلي، خير

  .1989، دار العلم للملايين، بيروت، منةالثا. ، طالاعلاممعروف به 
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دوم، نشر ويراستار، . ، تصحيح امير حسين يزدگردي، چالمصدور نفثةالدين محمد نسوي،  زيدري، شهاب
  .ش1370تهران، 

في ذكر خصائص  مةتذكرة الخواص من الاالدين ابوالمظفّر يوسف بن قزاوغلو،  سبط بن جوزي، شمس
  .ق1418الاولي، منشورات الشريف الرضي، قم، . ، طئمةالا

. ، تحقيق عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، طالانسابيم بن محمد، سمعاني، ابوسعيد عبدالكر
  .1382/1962، حيدرآباد، نيةالمعارف العثما ةالاولي، مجلس دائر
، تحقيق محمد غرر الفوائد و درر القلائد: أمالي المرتضيالهدي علي بن الحسين،  سيد مرتضي، علم

  .1998، ةهرابوالفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، القا
االله المرعشي  آيت مكتبة، الدر المنثور في تفسير المأثوربكر،  الدين عبدالرحمن بن ابي سيوطي، جلال

  . ق1404النجفي، قم، 
. الدين حسيني ارموي، چ شريف لاهيجي، محمد بن علي، تفسير شريف لاهيجي، تحقيق ميرجلال

  .ش1373نخست، دفتر نشر داد، تهران، 
د بدران، طالملل و النحلد بن عبدالكريم، شهرستاني، محممنشورات الشريف لثةالثا. ، تحقيق محم ،

  .ش1364الرضي، قم، 
نخست، . ، تحقيق حسين درگاهي، چالبيان عن كشف معاني القرآن  نهجشيباني، محمد بن حسن، 

  .ق1413المعارف اسلامي، تهران،  ةبنياد داير
، تحقيق عادل احمد خير العباد ةو الرشاد في سير سبل الهديصالحي شامي، محمد بن يوسف، 
  .1414/1993، بيروت، لعلميةالاولي، دار الكتب ا. عبدالموجود و علي محمد معوض، ط

  .ق1398النشر الاسلامي، قم،  سسةالاولي، مؤ. ، طالتوحيدصدوق، ابن بابويه محمد بن علي، 
  .ق1406الرضي، قم، نخست، دار . ، چثواب الاعمال و عقاب الاعمالهمو، 
  .تا نخست، داوري، قم، بي. ، چعلل الشرائعهمو، 

 ةٔپنجم، دفتر انتشارات اسلامي جامع. ، چالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيد محمد حسين، 
 .ق1417قم، قم،  ةعلمي ةمدرسين حوز

ه تهران و مديريت ، تصحيح ابوالقاسم گرجي، انتشارات دانشگاجوامع الجامعطبرسي، فضل بن حسن، 
  .ش1377حوزة علمية قم، تهران، 

  .ش1372سوم، ناصر خسرو، تهران، . ، چمجمع البيان في تفسير القرآنهمو، 
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، دار نيةالثا. ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، طتاريخ الامم و الملوكطبري، ابوجعفر محمد بن جرير، 
  .1387/1967التراث، بيروت، 

  .ق1412، بيروت، فةالاولي، دارالمعر. ، طتفسير القرآنجامع البيان في همو، 
، تحقيق احمد قصير عاملي، دار احياء التراث التبيان في تفسير القرآنطوسي، محمد بن حسن، 

  تا العربي، بيروت، بي
حسين يوسفي، علمي و فرهنگي، تهران،  ، تصحيح غلامنامه قابوسعنصرالمعالي، كيكاووس بن اسكندر، 

  .ش1364
علميه، تهران،  ةخان ، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاّتي، چاپكتاب التفسيرشي، محمد بن مسعود، عيا

  .ق1380
، دار احياء التراث العربي، بيروت، لثةالثا. ، طمفاتيح الغيب فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمد بن عمر،

  .ق1420
د حسين درايتي و محمدرضا نعمتي، ، تحقيق محمفي في تفسير القرآناصالفيض كاشاني، ملاّ محسن، 

  .ق1418نخست، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، قم، . چ
سوم، خوارزمي، . ، تحقيق اصغر مهدوي، چاالله سيرت رسولالدين اسحاق بن محمد،  قاضي ابرقوه، رفيع

  .ش1377تهران، 
نخست، علمي . بايي مجد، چرضا طباط ، تصحيح غلامتاريخ الفيخان قزويني،  قاضي احمد تتوي، آصف

  .ش1382و فرهنگي، تهران، 
، تحقيق المغني في ابواب التوحيد و العدلقاضي عبدالجبار، ابوالحسن عبدالجبار بن احمد الهمذاني، 

  .1965- 1962، ة، القاهريةجورج قنواتي، الدار المصر
، اسكندريه، معيةوعات الجاالدين محمد، دار المطب ، تحقيق سامي نشار و عصامو الامل المنيةهمو، 
1972.  

، معروف به بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافضالنقض قزويني رازي، عبدالجليل، 
  .ش1358الدين حسيني ارموي، انجمن آثار ملّي، تهران،  تصحيح جلال

ب، قم، چهارم، دار الكتا. ، تحقيق سيد طيب موسوي جزايري، چتفسير قميقمي، علي بن ابراهيم، 
  .ش1367

  .ق1423نخست، بنياد معارف اسلامي، قم، . ، چالتفاسير زبدةاالله،  كاشاني، ملّا فتح
  .ش1336، كتابفروشي محمد حسن علمي، تهران، الصادقين في الزام المخالفين منهجهمو، 

و  ، تحقيق سيد محمدرضا جلالي نائيني، سازمان چاپمواهب عليّهكاشفي سبزواري، حسين بن علي، 
  .ش1369انتشارات اقبال، تهران، 
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  .ق1410الاولي، دار الذخائر، قم، . ، طكنز الفوائدكراجكي، ابوالفتح، 
  . ش1362دوم، انتشارات اسلاميه، تهران، . ، چالكافيكليني، محمد بن يعقوب، 

  .ق1427، بيروت، لعلميةالاولي، دار الكتب ا. ، تحقيق عاصر ابراهيم، طالتوحيدماتريدي، ابومنصور، 
اين كتاب به اشتباه به نام قاضي عبدالجبار معتزلي چاپ (الحسين الدين احمد بن ابيمانكديم، قوام

الاولي، دار إحياء التراث العربي، . ، اعتني به سمير مصطفي رباب، طالخمسةشرح الاصول ، )شده است
  .ق1422بيروت، 

، تصحيح محمد باقر بهبودي و الاطهار ئمةلاالدرر اخبار  معةبحارالانوار الجامجلسي، محمد باقر، 
  .ق1404الوفاء، بيروت،  سسةديگران، مؤ

  .تا الشعرا بهار، كلاله خاور، تهران، بي ، از مؤلَفي ناشناس، تصحيح ملكمجمل التواريخ و القصص
 النور للمطبوعات، سسةالاولي، مؤ. ، طتفسير الجلالينالدين،  الدين و سيوطي، جلال محلي، جلال

  .ق1416بيروت، 
دوم، اساطير، . ، تصحيح عباس اقبال، چمقالات الانام فةالعوام في معر ةتبصرمرتضي داعي حسني، 

  .ش1364تهران، 
الاولي،  . االله المرعشي النجفي، ط ، تعليق آيتإحقاق الحق و إزهاق الباطلمرعشي، قاضي نوراالله، 

  .ق1409االله المرعشي النجفي، قم،  آيت مكتبة
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  .ش1379، سروش، تهران، نيةالثا. مامي، ط، تحقيق ابوالقاسم اتجارب الاممعلي،  مسكويه رازي، ابو
  .تا ، بيينيةالد فةالثقا مكتبة، البدء و التاريخمقدسي، مطهر بن طاهر، 

، و المتاع ةإمتاع الاسماع بما للنبي من الاحوال و الاموال و الحفدالدين احمد بن علي،  مقريزي، تقي
  .1420/1999، بيروت، ةلعلميالاولي، دارالكتب ا. تحقيق محمد عبدالحميد نميسي، ط
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